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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادی کتاب

ــي کربلاي5،  ــرق بصره« براي بررس »نبرد ش
ــل از انجام این عملیات را  وضعیت جبهه ها قب
ــي مي کند. انجام عملیات موفقیت آمیز  بررس
ــتراتژي  ــه اتخاذ اس ــا را ب ــر8  عراقي ه والفج
ــاند تا از این  ــوم به »دفاع متحرك« رس موس
ــران را تحت تأثیر قرار  طریق موقعیت برتر ای
دهد. در چنین شرایطي از ابتداي سال 1365، 
تلاش هاي وسیعي به منظور طراحي عملیاتي 
سرنوشت ساز انجام شد و همه منتظر انجام این 

عملیات بودند. 
اما قبل از انجام عملیات اتفاق مهمي رخ داد که بر 
سرنوشت این عملیات بزرگ نیز تأثیر گذاشت. 
در آبان 65 با افشاي ماجراي مک فارلین اوضاع 
سیاسي، نظامي جنگ دگرگون شد. افشاي مک 
فارلین و افزایش حملات هوایي عراق بر روند 
تلاش هاي ایران براي کسب موقعیت برتر تأثیر 
منفي گذاشت. امریکا و شوروي نیز به منظور 
حمایت از عراق، ایران را تحت فشار گذاشتند 
و در چنین شرایطي عملیات کربلاي4 در سوم 

دي آغاز شد. 
ــد تاکتیک ویژه  با شروع عملیات مشخص ش
عملیات لو رفته است و دستور توقف عملیات 
صادر شد. در نتیجه عملیات کربلاي4، موقعیت 
ــت تأثیر قرار گرفت.  برتر ایران در فتح فاو تح
تجدید و تثبیت موقعیت برتر به تلاشي سریع 
و وسیع نیاز داشت. پس فرماندهان خیلي زود 
براي انجام یک عملیات بزرگ دیگر جلساتي را 

برگزار کردند. 
ــت زیادي  ــهر بصره اهمی منطقه عمومي ش
ــمن مواضع و  ــور داشت. دش براي هر دو کش
استحکامات زیادي را در منطقه شلمچه قرار 
ــرق بصره سخت و  ــیدن به ش داده بود تا رس
ــري درباره  ــود. پس از تصمیم گی ناممکن ش

ــلاي5، فرماندهان تلاش  ــام عملیات کرب انج
ــترده اي براي آمادگي بیشتر انجام دادند.  گس
ــترین تلاش بر غافلگیري دشمن  این بار بیش

گذاشته شده بود. 
در ساعت یک و 35 دقیقه بامداد نوزدهم دي به 
همه یگان ها ابلاغ مي شود. این در حالي است 
که شلیک  منور و تیربار نگراني هایي را مبني بر 
ــمن به وجود آورده بود. در نهایت  آمادگي دش
ــرق بصره براي در هم  عملیات کربلاي5 در ش
کوبیدن مستحکم ترین مواضع دشمن شروع 
ــود. خبرهایي که پس از شروع عملیات  مي ش
دریافت مي شود، نشان مي دهد دشمن در هیچ 

یک از محورها هوشیار نبوده است. 
پس از عملیات کربلاي4، دشمن در حال انتقال 
نیروهایش به جنوب اروند بوده تا حمله اش براي 
بازپس گیري فاو را آغاز کند. همین غافلگیري 
دشمن در اولین شب عملیات، موفقیت را براي 
رزمندگان به دنبال دارد. در روز دوم و با روشن 
شدن هوا پاتک هاي سنگین دشمن در غرب 
کانال ماهي شروع مي شود. در چنین شرایطي 
ضرورت به کارگیري هوانیروز و نیروي هوایي 
احساس مي شود و فرمانده کل سپاه درخواست 

پشتیباني هوایي مي کند. 
عملیات در روزهاي بعدي نیز به شدت ادامه پیدا 
مي کند. پیشروي رزمندگان و تشکیل خط در 
برابر دشمن نتایج ارزشمندي را به دست مي آورد. 
دشمن در ادامه عملیات تلفات زیادي را مي دهد و 
درگیري هاي شدید قواي دشمن را فرسوده کرده 
بود. پیشروي رزمندگان تا شرق بصره ارتش عراق 
ــختي قرار داده بود. همچنین  را در موقعیت س
در هم شکستن قوي ترین استحکامات دشمن 

نشان دهنده توانمندي رزمندگان بود. 
ــلاي5 بازتاب  ــدگان در کرب ــت رزمن موفقی
ــترده اي در جهان دارد. رادیو بي بي سي  گس
ــزارش مي دهد:  ــران چنین گ به نقل از مفس
»سقوط بصره از نظر رواني و اقتصادي، چنان 
ضربه بزرگي خواهد بود که صدام حسین به 
دشواری خواهد توانست آن را تحمل کند.« 
سایر رسانه ها و تفسیرگران نیز پیشروي ایران 
ــرق بصره را موفقیت آمیزترین عملیات  در ش
ــران از دریاچه  ــمردند و عبور ای جنگي برش
ماهي را نشانه توانایي ایران در عبور از آبراه ها 

دانستند. 

گفت وگوي »جوان«  با مادر شهيد امدادگر فتح الله روزبهاني از شهداي دفاع مقدس

وقتي جهان 
متوجه قدرت نيروهاي ايراني شد

پانسمان مجروحان را به مهماني يلدا ترجيح داد

مروري بر کتاب »نبرد شرق بصره« 
که به عمليات کربلای 5 می پردازد

منطقه عمومي شهر بصره اهميت 
زيادي براي هر دو کش�ور داشت. 
دش�من مواض�ع و اس�تحكامات 
زي�ادي را در منطق�ه ش�لمچه 
قرار داده بود تا رس�يدن به ش�رق 
بص�ره س�خت و ناممك�ن ش�ود

   آرمان شريف
انجام عمليات کربلاي5 در دي ماه 1365 با اما و اگرهاي زيادي همراه بود. بعد از عدم 
موفقيت عمليات کربلاي4، فرماندهان بايد خيلي سريع به يک جمع بندي کلي در رابطه 
با انجام عمليات بزرگ ديگري مي رسيدند و شرايط خاص جبهه ها، تصميم گيري درباره 
اين عمليات را سخت مي کرد. تصميم گيري درباره انجام عمليات کربلاي5 در يكي از 
دشوارترين و بحراني ترين مقاطع جنگ انجام شد. محمد دروديان در کتاب »نبرد شرق 
بصره« به جزئيات عمليات کربلاي5 پرداخته و اطلاعات جالبي را پيش روي خوانندگانش 
مي گذارد. اين کتاب توسط مرکز اس�ناد و تحقيقات دفاع مقدس منتشر شده است. 
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  احمد تبريزي
ش�هيد فتح الله روزبهاني از هم�ان دوران 
نوجواني علاقه زيادي ب�ه حضور در هلال 
احم�ر و کارهاي ام�دادي داش�ت. پس از 
گرفتن ديپلم، وارد هلال احمر شد و در 22 
بهمن 1361 در سن 20 س�الگي در منطقه 
رقابيه به شهادت رسيد. شهيد روزبهاني 
با وجود سن کم فعاليت هاي زيادي داشت. 
اين ش�هيد بزرگوار به عنوان جهادگر در 
مناطق محروم سيستان و بلوچستان هم 
حضور داش�ت و به ياري مردم محروم آن 
مناطق مي شتافت. اعظم ش�جاعي، مادر 
ش�هيد همچنان جاي خال�ي فرزندش را 
احساس مي کند و دلتنگ روزهاي شيرين 
بودن عزيزدردانه اش است. خاطرات مادر 
از پس�رش در خوب�ي و تقواي�ش خلاصه 
مي ش�ود و جز معنوي�ت و درس�تي چيز 
ديگري از عزيزدردانه اش به ياد نمي آورد. 

ش�هيد متولد چه س�الي ب�ود و دوران 
کودکي  اش چطور سپري شد؟

فتح الله بچه اولم بود و 10 بهمن42 به دنیا آمد. 
پسرم  بهمن به دنیا آمد و بهمن هم به شهادت 
ــید. بهمن ماه عجیبي برایم است و شادي و  رس
غم را توأمان برایم دارد. در خانه ناصر صدایش 
مي کردیم ولي در شناسنامه اسمش فتح الله، نام 
ــاعتي که خدا  یکي از پدربزرگ هایش بود. از س
پسرم را به من داد برایم چیز دیگري بود تا ساعتي 
که رفت و شهید شد. در مدرسه بچه درسخواني 
بود و همیشه خیلي  تر و تمیز به مدرسه مي رفت. 
تمیزي اش در مدرسه بین معلمانش زبانزد بود. 
ــواس خاصي لباس هایش را اتو و همیشه  با وس
سعي مي کردم پسرم را تمیز به مدرسه بفرستم. 
ــه به هلال احمر مي رفت و  صبح ها بعد از مدرس
آموزش مي دید و کارهاي امدادي انجام مي داد. 
تا پایان دوران دبیرستان در رشته تجربي درس 
ــس از آن دیگر به  خواند و دیپلمش را گرفت. پ

طور ثابت در هلال احمر حضور داشت. 
رابطه شهيد با برادرهاي ديگرش چگونه 

بود؟
برادرهایش کوچک بودند و فاصله سني شهید با 
آنها زیاد بود. یکي از برادرهایش کلاس دهم بود 
ــال بیشتر نداشت. یکي  و دیگري هم دو، سه س
ــه  ــش هم کلاس اول بود که همیش از برادرهای
دنبالش به مدرسه مي رفت و با خودش به خانه 
مي آورد. با هم خیلي خوب بودند و هیچ مشکلي 

با هم نداشتند. 
شهيد در خانه چطور فرزندی بود؟

خیلي بچه مؤمن و با خدایي بود. لباس نو تنش 
ــاه دارد بچه اي که ندارد  نمي کرد و مي گفت گن
لباس نو تنم ببیند. به پدرش مي گفت شما چند 
ــویم و بعد تنم  بار لباس را بپوش، من آن را بش
ــت اعزام شود در هلال  کنم. شبي که مي خواس
ــون من مریض بودم گفت  احمر کار مي کرد. چ
ــي روم و 10، 12 روز دیگر  ــي م مامان من جای
مي آیم. سوم بهمن عازم جبهه شد و 18، 19 روز 
بعد به شهادت رسید و دیگر برنگشت. پسرم را 
تمام اهل محل دوستش داشتند. همه تعریفش را 
مي کردند و مي گفتند پسر صبور،  خوب و سالمي 
ــت. کمک حال تمام محل بود و همه احترام  اس
خاصي برایش قائل بودند. بین همه محبوب بود و 

کسي را نمي دیدید که بد پسرم را بگوید. 
اهل رفتن به مسجد و نشستن پاي منبر 

علما بود؟
همراه پدرش به مسجد مي رفت خصوصاً شب ها 
ــخنراني بود با هم مي رفتند.  و اگر جایي هم س
ــجد، اهل حلال و حرام،  شهید خیلي اهل مس

ــام کارهایش  ــوا بود. در تم ــاز و اهل تق اهل نم
حواسش به حلال و حرام بود و به دقت همه چیز 
را رعایت مي کرد. به ما مي گفت هر زمان گرفتار 
شدید و حوصله نداشتید کمي از آب وضویتان 
ــورت بدهید خدا حتماً  ــه دهانتان بزنید و ق را ب
ــد مي کرد وقتي  کمک تان خواهد کرد. یا تأکی
ــتید کمي از آب وضویتان  خیلي عصباني هس
ــه چیز خوب  ــتید هم ــد و صلوات بفرس بخوری
مي شود. خودش همیشه سر وقت نماز هایش را 
مي خواند و روزه اش را مي گرفت. دائم مي گفت 
دین را محکم بگیرید و دین تان را محکم کنید. 
فقط بدانید که خوب و بد چیست و از بدي دوري 
کنید. یک بار وقتي براي اردو در جهاد سازندگي 
ــرما خورد و سینه پهلو کرد. آن  حضور داشت س
ــش روز، روزه اش را نگرفت و بعداً در  ــال ش س
وصیتنامه اش هم همین موضوع را نوشته و تأکید 

کرده بود تا دیني بر گردنش نماند. 
پدر شهيد با بچه ها درباره مسائل ديني 

و رفتن به مسجد صحبت مي کرد؟
ــت زماني  نه خیلي زیاد، ولي یک بار خاطرم اس
ــاله بود مطلب جذابي  ــهید حدوداً 10 س که ش
ــت در دوران  ــرد. مي گف ــف ک ــش تعری را برای
ــر  کودکي اش که مادرش هم فوت کرده بود س
کارهاي مختلف مي رفت و هیچ کاري به ایشان 
آرامش نمي داد. یک شب به مسجد مي رود و پاي 
منبر مي نشیند و بعد از آن مي بیند چقدر حالش 
ــت. پس آن دیگر تصمیم  خوب و دلش شاد اس
مي گیرد همیشه به مسجد برود و نمازهایش را 

در مسجد بخواند. 
چه زماني عضو هلال احمر شد؟

خیلي حضور در هلال احمر را دوست داشت. از 
همان زمان تحصیل تصمیم گرفت عضو هلال 
ــود. امتحاناتش را با موفقیت گذراند و  احمر ش
قبول شد. از بیمارستان امام خمیني هم به سمت 
ــد. یک بار شب یلدا نزدیک بود و  جبهه اعزام ش
ــب زودتر به خانه  من توصیه کردم  براي  این ش
ــت به خانه بیاید و بعد  بیاید. اما آن شب نتوانس
برایم تعریف کرد که بیمارستان آنقدر شلوغ بود 
ــه بیاید. مي گفت مداوا و  که فرصت نکرد به خان
پانسمان بیماران و مجروحان از شب یلدا برایش 
لذت بخش تر بوده است. مي گفت نمي داني این 
ــردم چقدر دعایم  ــته و م کارم چقدر ثواب داش
ــت  کرده اند. خدمت در ارتش را هم خیلي دوس
داشت و هر وقت کسي را با لباس ارتشي مي دید 
به من مي گفت مامان نگاه کن چه لباس زیبایي 

تن شان است. اما من دوست نداشتم وارد ارتش 
شود چون نگران بودم اتفاقي برایش بیفتد. از اول 
دوست داشت وارد ارتش شود ولي چون مخالفت  
من را دید دیگر دنبالش نرفت. به حضور در جهاد 
هم علاقه داشت. چندین بار از طرف مسجد براي 
کار همراه جهاد سازندگي اعزام شد. علاقه زیادی 
جهت خدمت به افراد محروم داشت و مدتي را در 
جهاد سازندگي سیستان و بلوچستان در مناطق 

سراوان و سوران فعالیت مي کرد. 
شما با رفتنش مخالفتي نكرديد؟

ــي رود. فقط گفت  ــت که به جبهه م به من نگف
حدود 15 نفر از طرف هلال احمر به اردو مي روند 
ــرده و حلالیت  ــام محل خداحافظي ک اما از تم
ــد و  ــهید ش ــته بود. 22 بهمن 1361 ش خواس
ــد در 28 بهمن آوردند.  پیکرش را چند روز بع
وقتي کفنش را باز کردند مثل همیشه  تر و تمیز 
ــاك به صورت و  بود. نه خاك، نه گل و گردوخ
تنش داشت. خون هم ندیدم. خمپاره به پشت 

سرش خورده بود. صورت و پاهایش سالم بود. 
در چه عملياتي شهيد شد؟

ــور  ــم عملیات کربلاي2 در جنوب کش فکر کن
بود. 

از رفتنش به جبهه ناراحت نيستيد؟  
ــود و حضور  ــیر و انتخاب خودش ب نه، این مس
ــد.  ــحالي اش مي ش ــیر باعث خوش در این مس

ــه مي گویم هرطور صلاح و قسمت  من همیش
بچه هایم باشد خدا همان را مقدر کند. همیشه 
در دعاهایم مي گفتم خدایا هرطوري که صلاح 
خودت است همان را انجام بده فقط کمک کن 
ــد نروند. هیچ کس به ما نگفت  بچه هایم به راه ب
ــته  ــتید و این خواس فرزند تان را به جبهه بفرس
ــت براي کشورش  قلبي خودش بود. مي خواس
کاري کند و نگران این بود کشور دست دشمن 
بیفتد و مردم با خطر و ناامني روبه رو شوند. پسرم 
ــت و شهادتش افتخار  در بهترین راه قدم گذاش

بزرگي برایمان است. 
خاطرتان است خبر شهادت را چگونه 

به شما دادند؟  
ــتراحتش بود. صبح  ــهید روز اس آن روز پدر ش
ــتم صبحانه درست کنم که حاج  زود مي خواس
ــي روم. خودم هم  ــراي خرید م آقا گفت من ب
مي خواستم بروم  شیر بگیرم. در راه رفتن دیدم 
یک ماشین  داخل کوچه مان پیچید. از من سراغ 
حاج آقا را گرفتند و من گفتم که خانه نیستند. 
آنها را که دیدم پریشان شدم و دیدم نمي توانم 
به مغازه بروم. به دلم افتاده بود که اتفاقي افتاده 
است و نگراني وجودم را گرفته بود. شب قبلش 
خواب بدي دیده بودم و از صبح خیلي دلم شور 
مي زد. به سمت خانه برگشتم و سر کوچه پدر 
ــهید را دیدم که با آن افراد صحبت مي کند.  ش
وقتي به حاج آقا رسیدم به من گفت همراه آن 
ماشین مي خواهم بیرون بروم. گفتم من هم با 
ــداد و خودش  ــما مي آیم اما حاج آقا اجازه ن ش
ــد و مرا با  ــنایان آم رفت. کمي بعد یکي از آش
ماشین در شهر  گرداند و اصلًا نمي دانستم کجا 
هستم و کجا مي روم. وجودم بي قرار بود و دوست 
ــردم و ببینم اتفاقي  ــتم زودتر به خانه برگ داش
افتاده یا خیر. وقتي به خانه برگشتم دیدم در و 
همسایه ها مي روند و مي آیند. دیگر حدس زدم 
ــت. همان روز متوجه شهادت  اتفاقي افتاده اس

پسرم شدم. 
آن چن�د روز بي خبري ت�ا آمدن پيكر 

چقدر برايتان سخت بود؟ 
ــدم دیوانه  ــرش را نمي دی ــت پیک اگر هیچ وق
ــم  ــرش را دیدم و چش ــي پیک ــدم. وقت مي ش
انتظار ي ام تمام شد آرامش پیدا کردم. زماني که 
بالاي مزارش حاضر شدم و مزارش را دیدم خیالم 
راحت شد. این حالت بي خبري و انتظار براي یک 

مادر از هر چیزي سخت تر است. 
بعد از شهادت فرزندتان، دوستان شهيد 

به شما سر مي زنند؟ 
ــدادي جانباز  از جمعي که همراهش بودند تع
ــتانش هم سر  ــدند. چند نفر از دوس و شهید ش
ــهید مي آیند. یکي از دوستان شهید با  مزار ش
ــرم مي آید و هیچ حرفي هم  ویلچر سر مزار پس

با کسي نمي زند. 

ي�ک ب�ار وقت�ي ب�راي اردو در جهاد 
س�ازندگي حض�ور داش�ت س�رما 
خ�ورد و س�ينه پهلو ک�رد. آن س�ال 
ش�ش روز، روزه اش را نگرف�ت و 
بع�داً در وصيتنام�ه اش ه�م همي�ن 
موض�وع را نوش�ته و تأکي�د ک�رده 
ب�ود ت�ا دين�ي ب�ر گردن�ش نمان�د

به من نگف�ت که ب�ه جبهه م�ي رود. 
فق�ط گف�ت ح�دود 15 نف�ر از طرف 
هلال احمر به اردو مي روند اما از تمام 
مح�ل خداحافظ�ي ک�رده و حلاليت 
خواسته بود. 22 بهمن 1361 شهيد شد 
و پيكرش را چند روز بعد در 28 بهمن 
آوردند. وقتي کفنش را باز کردند مثل 
هميشه  تر و تميز بود. نه خاك، نه گل 
و گردوخاك به صورت و تنش داشت. 
خون هم نديدم. خمپاره به پشت سرش 
خورده بود. صورت و پاهايش سالم بود 

1 3
8 3 4 9

9 7
6 7 4
2 9 6

7 8
3 2 1
5 9
9 8 2

169584327
875132496
324967158
986321745
712459863
543678912
438296571
251743689
697815234

97
ل 

سا
د/ 

هي
ه ش

واد
خان

 با 
مر

اح
لال 

ر ه
ه د

قي
ی ف

ه ول
ند

ماي
ار ن

يد
  د


